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عزیای    ٨ _  و   زی اران  است  اماء رحمن صبح  و  جانپرور  ینس  عبدالبهآء  ت جنم 

تأثی بجم  ابهی ولی  کند  مرور  کائنات  دریع  صاف  ر  نمایقلوب  را یه  پاک  مشام  و  د 

دیر فرمامعط  آفتاب را  پرتو  بیب  دهید  اعلی را گوش شنوا شنود ینا  آهنگ ملأ  ند و 

 ت ولی از موم اراضی فائض اس ض آسمانی هر چند بر عیسانی و فین  باران رحمت

ظاهر و آشکار   ضیرا آثار فیر است زازی ا از شوره زار بد امیخاک پاک انبات نما

د هر  در  ابهی  ملکوت  قدس  نفحات  حال  زک  ارینه  نفوس  ولی  و یمنتشر  منتفع  ه 

حی فضل  از  ام یق  منجذب  ایوم  بقو  نید  که  چنانست  کلمة اللهمظلوم  قاهره  مشام ه   

و گردد  باز  ر  غافلان  نصاز  راز  گلستان  گیائحه  بهره  و  ای  یب  الهی یرند  اران 

حیطبقی  یحق  دوستان وابان  دریتعال  ذقند  الهی  درمانیم  و  رحمانی  وجدانی   اق 

دار یبخشند خفتگانرا ب  ب موفور یب مشموم نصیند و از ط یمشامهای مزکوم باز نما

هوش غافلانرا  فرمایکنند  محرومانرایار  مأینص  ند  و  بخشند  ایب  ار دویموسانرا 

الیفرما اگر نفسی بموجبی ند  الهیوصا  وم  نماه روش و حرکیا و نصائح   الم عد  یت 

 دات ییرا تأیل شود زیرا صور اسرافیروحانی گردد و مردگان امکان  بیرا طبیانسان

ن ابهی پی در پی است و نصرت ملأ اعلی همدم هر  ف یه ضعپش  ک پییملکوت 

شود لهذا نظر باستعداد و   میدقت  ف شهباز اوج عزی عقاب قوی گردد و عصفور نح

ت و فضل و موهبت جمال مبارک یعنا  ون وبر ع  د بلکه اعتمادیش ننمائ ی ت خویقابل

 د تا گوییت را جولان دهدان جانفشانی سمند همید و در مینمائ  ائه الفداءروحی لأحب

ن خاک یسر ببال  جهان  د ای اماء رحمن بانوهاییع بربائیدان وسین میالطاف را از ا

  جودی و نه و نه ثمری نه نامی و نه نشانی نه    و محو و نابود گشتند نه اثری  دندنها

ولی   احد  زانیکنوجودی  هر  یدرگاه  عز یت  افق  در  قدک  ستاره  یت  مانند  مه 

و   دندیدند و در ملکوت ابهی بمنتهای آرزو رسیو بر قرون و اعصار تاب  دندیدرخش

ئی   گرفتند و ثمره   ئی  هرهاز وجود ب  ن نفوسیدند ایا چشیاز شهد لقا در محفل کبر

اتی عل قد  ایمذکورا ای    ئایکونوا شیلم    هرالدن من  یهم حیبردند و ما عدا  ن یاران 

 راید زیع را آشنا دانید بلکه جمینیگانه نب ید بی ر پاک نمائیغ  مظلوم نظر را از مشاهده

ب ملاحظه  وجود  محبیبا  و  گانگی  ای ت  در  و  است  مشکل  ع  ی بد  دورن  یگانگی 

باب الهی  با جمینصوص  ملل  ید  و  نظریع طوائف  و  نمود  و شد  گانگی  و بعنف  ت 
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ن کائنات ید نظر کرد که ایمه بایقد  تت ننمود بلکه بافق عزو عداو  مت و ظلین  سوء

انی بعرصه وجود قدم نهادند ض الهی و قدرت ربیو بف  اتندیالآ  تی از ربیک آیهر  

اران یپس    د معامله نمود ین نظر بایار و بایار هستند نه اغیگانه  ی هستند نه ب  لهذا آشنا

ند و یت نماهر دو الفت و محب  گانهیب  دوست و  بات  ت مهربانی و محبید در نهایبا

ت ند از شد یت مهربانی فرماینکنند در هر صورت نها  ابدا نظر باستحقاق و استعداد

د و شه  نانیر زنند ایت  و بغضا و عدوان خلق شکست نخورند اگر آنان  عناد و جدال

زخم زنند اموزند اگر  ی درمان ب  ر بخشند اگر زهر دهند قند بخشند اگر درد دهندیش

 روا دارند   ش زنند نوشیهم بنهند اگر نرم

 

ان الهی  الض  الهی  ارقهؤ لآء عبادک  و  اللا  ائکعفاء  امائک  و  ی خضعن ئ الأمنآء 

العل لعتبتکیلکلمتک  بالن  ا و خشعن  اعترفن  الیوحدانورآء و  ور  تی ظهرت ظهتک 

وسط الشم فی  و   س  الأخفی  ملکوتک  من  ندائک  سمعن  و  لدعائک یلب  الضحی  ن 

علی   ال رحمتک و امطرجع سیافض علی الجم  ة و الولاء ربالمحببخافقة    وببقل

نباتا   الکل انبتهم  و  موهبتک  سحاب  حد  حسنا  من  هذه یرحمان  قةیفی  اجعل  و  تک 

ن یاحیقة هذه الرنتک و مؤیوضات غمام احدیبف  انةیخضرة ر  لةض خ   رةضاض نیالر

و   وم الارضیز قیعزل لمتعالی اک انت المقتدر ااض الالطاف انی اه حیبم  ةیام ابتة النالن

  نات یات البیالآ  انت ربموات لا اله الاالس


